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ه چدهد تصورات ذهني انسان نشان مي ها با رويكرد شناختيرسي استعارهبر
اين پژوهش كه در چارچوب در يابند. به مفاهيم انتزاعي تسري مياندازه 
هاي پديدة آب در است، براي تبيين استعاره شناسي فرهنگي انجام شدهزبان
هاي تصوري استفاده بندي و طرحوارهتركي آذربايجاني از فرايند مقوله زبان

 انگويشورنفر از  30با  ههاي پژوهش به صورت انجام مصاحبداده شده است.
هاي لغات ها، ديوان اشعار و فرهنگاز كتاب يتعداد طورهمينو  تركيزبان 

هاي مربوط به معنايي هر كدام از واژه ابتدا رابطة. اندشدهگردآوري اين زبان 
استعاري از روش دقيق دادن معاني ، سپس براي نشانشوندميآب مشخص 

تا ديدگاه  شودميتصوري استفاده  بندي معنايي و ارائة طرحوارةقولهم
 هاييافته .شودهاي آب ارائه ن تركي آذربايجاني به پديدهگويشوران زبا

 بهاي آمقولهشان از در گفتار گويشوران اين زبانكه  دندهنشان مي پژوهش
واژه با كاربرد  10در واژگان استعاري آب،  .گيرندبه صورت استعاري بهره مي

 هايمثبت و يك واژه با كاربرد منفي وجود دارد كه گويشوران در موقعيت
  كنند. استفاده ميها مناسب از آن

  

    

  هاي كليدي:واژه
  بنديمقوله

  تصوري ةطرحوار
  شناسي فرهنگيزبان

  استعاره
  زبان تركي آذربايجاني

  

    
  behzadrahbar@atu.ac.ir : مسئول نويسندة آدرس ايميل* 

  
  



 ايرج ظفري                                      تركي آذربايجاني در زبان آب تصوري ةاستعار ارزيابي   242

 263 – 251شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

  دمهقم. 1
اه شد اما در ديدگدر ديدگاه سنتي استعاره تنها در حد يك صنعت ادبي و بلاغي خلاصه مي

فرايندهاي انتزاعي . استهاي جهان شناختي، استعاره روش درك انسان از محيط پيرامون و پديده
مرور زمان اين فرايندها به صورت گيرد و به هاي طبيعت شكل ميدر ذهن گويشوران از پديده
د. اين مفاهيم استعاري يا جانبي را گويشور يك زبان با توجه به نشوواژگان در زبان جاري مي

   گيرد.بافت، زمان و مكان به كار مي
پذيرد. كاربرد استعاري، هنر انتقال مفاهيم و انديشه به زيبايي انجام مي ةبا خلق هر واژ

مردم است. استعاره منحصراً ابزار زباني براي  ةگوهاي روزمرومحاورات و گفت تريناز مهماستعاره 
. استتجربيات، مفاهيم انتزاعي و حقيقي آفرينش  ةنيست، بلكه روش انديشيدن دربار ابراز انديشه

از ديدگاه  .ستابلكه انعكاس افكار گويشوران هر قوم  اين فرايند تنها يك ويژگي سبك ادبي نيست
هاي ادبي محدود شناسي شناختي برخلاف ديدگاه سنتي، استعاره صرفاً به شعر و چكامهزبان
انديشيم و مفاهيم . نگرشي كه با آن مياست؛ بلكه نحوة درك انسان از عالم هستي شودنمي

يابند. ذهن گويشور از عناصر پيراموني در طبيعت تأثير انتزاعي جهان در ذهن ما عينيت مي
در ديدگاه جديد، طبيعت «د. نشوشان جاري ميها به صورت واژگان در زبانپديده پذيرد و اينمي

 »دهي به استعاره مؤثر استهاي مشترك او با ديگران در شكلمشترك جسم انسان و تجربه
هاي انديشيدن در مورد پديده ). به عبارتي استعاره نحوة9: 1398(اسداللهي، عليزاده و رنجبر، 

هاي مختلف كاربران زبان است. مطالعة سازيدهد و بيانگر مفهومنشان ميمحيط اطراف را 
. ازدسميمفاهيم انتزاعي را روشن  كردنبخشي و ملموساستعاره از اين ديدگاه قابليت عينيت

شناسان شناختي معني. «هستندافكار گويشوران هر زبان  ةدهندهاي فرهنگي انعكاساستعاره
ن دانند. به ايي براي تشخيص چگونگي انديشيدن و رفتارهاي زبان مياستعاره را ابزار مناسب

توان مدعي شد كه ميان دو نگرش كلاسيك و رمانتيك به استعاره، اين دسته از مي ،ترتيب
اند. به و به نوعي در بسط اين نگرش دست يازيده اندشناسان پيرو نگرش رمانتيك بودهمعني

  ).369 :1387 (صفوي،» لاينفك از زبان روزمره است اياعتقاد اينان، استعاره پديده
ة . اين دانش به مطالعاستشناسي فرهنگي يكي از رويكردهاي جديد در مطالعات زبان، زبان

ي شناسي شناختهاي علم زبانشناسي فرهنگي يكي از زيرشاخهزبان«پردازد. فرهنگ و زبان مي
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 تلاقي زبان، فرهنگ و ةم نوپا به بررسي نقطاي دارد. اين علاست كه منشأ و ماهيتي چندرشته
). در اين ديدگاه، زبان جايگاهي براي شناخت 5: 1996 ،1(پالمر» پردازدهاي زباني ميسازيمفهوم

به . كندفرهنگي و حفظ آن بر عهده دارد. همچنين زبان نقش انتقال شناخت فرهنگي را ايفا مي
كه به  استشناسي شناختي زبان ةزيرمجموعشناسي فرهنگي ) زبان1393اعتقاد شريفيان (

  پردازد.سازي ميمطالعة رابطة بين زبان، فرهنگ و مفهوم
بر اساس  است. به اين دليل،سازي فرهنگي شناسي فرهنگي مفهوممحور اصلي زبان

. وجود داردسازي شناختي ارتباط تنگاتنگي شناسي فرهنگي بين زبان و مفهومزبان
شود و به مرور زمان با درك فرهنگي با تعامل اعضاي يك گروه فرهنگي آغاز ميهاي سازيمفهوم
 كنند كه داراي تفكرات مشتركس ميهاي مشابه، اعضاي گروه احساها و كسب تجربهمقوله

ماني و فيزيكي انسان دارند، براي ورود به قلمروهاي زباني زيست ها كه ريشةهستند. اين تجربه
 گاه تصورات فرهنگيگيرند. جهان ذهني گويشوران تجليي فرهنگي قرار ميهالاجرم در چارچوب

دهد. اين جهان او را نشان مي كند و زبان هر قومشان انعكاس پيدا ميكه در زبان استها آن
  د.نشودر هر قوم منتقل مي ديگرها از نسلي به نسل سازيمفهوم

شناسي شناختي را ظهور زبان«باشد. مي 2نگاكرشناسي فرهنگي لابنيانگذار اصطلاح زبان 
 شناسي شناختي دانشهاي زبانشناسي فرهنگي دانست. در نظريهتوان بازگشتي به زبانمي

زبان  گيري دستورتوان آن را اساس شكلآيد، بلكه ميفرهنگي نه تنها منشأ واژگان به حساب مي
  ). 31: 1994 نگاكر،(لا» در نظر گرفت

يف ها تعرهاي مختلفي از پديدهپردازيشود تا مفهومهنگي متفاوت سبب ميالگوهاي فر    
خاصي  فرهنگي الگوهاي هاپردازي از آنهاي جهان اطراف خود و با ايدهشود. انسان با درك پديده

بين  ةرابط فرهنگي بررسي شناسيزبانهدف . شودميها كند كه منجر به خلق استعارهرا ارائه مي
اين علم  .است ف قوميهاي مختلجهان از ديدگاه گروهو چگونگي درك  فرهنگ زبان و
 چگونگي ارتباط اينو  كندمي ارزيابيرا تأثير درك و تصور بر مفهوم زبان  هايراه ايرشتهميان

 هستندي مسلم الگوهاي فرهنگي، الگوهاي«دهد. ها و جوامع نشان ميتأثير را بر تفاوت فرهنگ

                                                              
1 G. B. Palmer 
2 R. Langacker 
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 اعضا آن درك در زيادي نقش و ندباشمي مشترك جامعه يكي اعضا بين در زيادي حد تا كه

  ).4: 1987 ،2هلند و 1(كوين» دارند آن در رفتارشان طرز و جهان از
شود، به شناسي شناختي مطرح ميزبان زبان كه امروزه تحت عنوان ةرويكرد كلي مطالع

بخش از براي دستيابي به شرحي رضايت ،تر به طور كليينفك جنبشي گستردهلاعنوان جزء 
عيني و يا حسي يك موقعيت در ذهن شكل مي ةدر اثر كاربرد يك صورت زباني و تجرب ،طبيعت

ت ذهني لاشود. به عبارت ديگر، مقوهاي زبان منعكس ميگيرد و اين تجسم مجدداً در ساخت
  ).26: 1388 (گندمكار، گيرندشكل مي اوانسان از طريق تجربيات 

اي ها كاربرد استعاره مرسوم و متداول است و اين كاربرد از اهميت ويژهزبان ةدر هم
نيز از اين امر مستثني نيست و براي منظورهاي خاصي آذربايجاني  تركي ؛ زباناستبرخوردار 

ه ك استهاي مربوط به طبيعت، واژة آب يكي از لغت گيرد.هايي از طبيعت را به عاريه ميلغت
در آب هاي استعاري منظور از واژه. است يهاي مختلف داراي معاني استعاري گوناگوندر شكل

 ةگيرد و بر پايوام مي آب پديدةهايي هستند كه گويشور زبان از ، آن دسته از واژهپژوهشاين 
ها يا گوودر گفتپديده را  اينكاربردي استعاري از  ،گيري استعاره استتشابه كه اساس شكل

  .گذاردبه نمايش ميهايش نوشته
نظام  »كنيمهايي كه با آن زندگي مياستعاره«) در كتاب 1980( 4و جانسون 3ليكاف

ل ميآن شك كنند كه انديشه و عمل انسان بر مبنايتصوري ذهن بشر را ذاتاً استعاره معرفي مي
اخت. تر شن، بايد زبان را دقيقي ذهن انسان و ساختار آند؛ لذا در شناخت و كشف نظام تصورگير
اي از استعاره بر اساس ارتباط و وابستگي مفهومي استعاره به طبيعت، معرفي گونه به پژوهشاين 

و  بندياستعاره آب را با استفاده از مقوله داردو سعي  پردازدمي تصوري آبتحت عنوان استعارة 
بندي . در اين پژوهش سعي بر آن است كه مقولهكندتركي تبيين  تصوري در زبان ةطرحوار

استعارة طبيعي آب در زبان تركي آذربايجاني بررسي و نشان داده شود كه استعارة تصوري آب 
كند؛ همچنين ديدگاه گويشوران اين زبان به در اين گويش از چه طرحوارة تصوري تبعيت مي

                                                              
1 N. Quinn 
2 D. Holland 
3 G. Lakoff 
4 M. Johnson 
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 تاكنون رسدبه نظر مي د.نگيرميقرار  مقولة استعاره آب و عناصر حوزة آن مورد بحث و بررسي
ان زبدر و خاص به طور مجزا  ،پردازدبه ارزيابي آن مي ، كه پژوهش پيش روز استعارهبه اين نوع ا

  اي نشده است. اشاره تركي آذربايجاني
تركي آذربايجاني را از  هاي مربوط به آب در زباناستعارهكه  آن داردسعي بر  پژوهشاين 

هاي سازيمفهوم كند وتبيين  تصوري ةبندي و طرحوارمقوله شناسي فرهنگي با ارائةزبانيدگاه د
در نهايت به درك گويشوران اين زبان دهد. نشان را تركي آذربايجاني از اين واژه  گويشوران زبان

  شود.ميهاي واژة آب اشاره از استعاره
  

  پيشينة پژوهش .2
. اندطبيعت، از جمله حيوانات مفاهيم درخور توجهي نهفتههاي در معناي ضمني واژگان نام

هاي اقوام و ملل به قرارداد رسمي اجتماعي تبديل تدريج ميان فرهنگاين معاني ضمني به 
هاي اعضاي بدن در در بحث كاربرد استعاري نام )2008( 3و نيمير 2، ديرون1شريفياند. نشومي

نام اعضاي بدن در و نقش  اندوارگي پرداختهاندام و سازي اعضاي بدنبه مفهومها ساخت واژه
 )1393آبادي (قادري نجف اند.كردهرا مطالعه هاي زباني سازي و خلق استعارهفرايندهاي واژه

 در كتاب را چشم، دل، جگر و سينه ، يعنيهاي بدناندام از برخيهاي مبتني بر واژگان استعاره
و ا .است مطالعه كردهكنشي ميان زبان، شناخت، بدن و فرهنگ را هم وبررسي  بوستان سعدي

دهي مفهوم احساسات، قواي ذهني، هنجارهاي كه دل و چشم، واژگان زايا در شكل دهدمينشان 
  .هستندقابل درك  يهاي شخصيتي و وقايعفرهنگي و ويژگي

 ةرابط )2018( 4كزيبارانينههاي استعاري طبيعت در زبان، از طرفي در تأثير نام    
هوا را با هاي فرهنگي جنگل، رودخانه، آب و سازيطبيعت، استعاره و فرهنگ را بررسي و مفهوم

 ،. همچنين در اين زمينهكندمطالعه ميهاي تصوري در شعرهاي عاميانة مجارستاني طرحواره ارائة

                                                              
1 F. Sharifian 
2 R. Dirven 
3 S. Niemeir 
4 J. Baranyiné Kóczy 
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آموزان بحث در خصوص مفهوم تعادل طبيعت بين دانش) 2007( 2دينگتونو كا 1زيمرمن
) 2015( شريفيان. استكه بخشي از باورهاي عادي بومي  اندپرداختهو به اين مفهوم  كنندمي

ر را با يكديگچگونگي تعامل زبان و فرهنگ  ها،سازيشناسي فرهنگي و مفهومزبان نيز در حوزة
  است. كردهتبيين 

هاي شناسي شناختي به موضوع طرحوارهدر چارچوب معني) 1396( زاده اضمارهمهدي
در ) نيز 1398گلي و كريمي ( و پردازدتركي مي ايهلالمثدر ضربمهارشدگي و نيرو تصويري 

هاي متعدد نمونهبا استفاده از مفهومي  هايههاي نجم و قمر از ديدگاه استعاربررسي سوره
ان شناسانه در مواجه با طبيعت و بينكاتي زيبايي به هاي طبيعيتصويرسازي و جانمايي طرحواره

  .كنندمياشاره شناسي زبان
به صورت هاي تركي و فارسي در زبان را هاي مفهومياستعاره )1392(ارزنق زادهشقاقي

شعر  هاي شعري دركه آيا استعارهبه دنبال پاسخ به اين پرسش است  و كندميمطالعه تطبيقي 
 مطالعهوابسته است يا خير؟ مبناي نظري اين تركي مانند شهريار زبان-فارسيزبانه يك شاعر دو

هاي ساختي، جهتي هاي مفهومي در قالب استعاره) از استعاره1980( بندي ليكاف و جانسونطبقه
به بررسي چندمعنايي صفات مشترك در زبان  )1399( و همكاران عباسي است.شناختي و هستي

. نتايج به دست آمده با بررسي معاني مختلف اين پردازندميفارسي و تركي با رويكرد شناختي 
هاي مفهومي د كه از ميان سازوكارهاي شناختي ايجاد چندمعنايي، استعارهندهها نشان ميصفت
  . رندترين سهم را دابيش

(ديدن) در زبان تركي را در  //gormӕkي فعل ديداري ) نقش استعار1394حضرتي (
معاني گوناگون اين فعل را بنابر  كند و سعي داردميشناختي ارزيابي  شناسيچارچوب معني
 او. پردازدميهاي استعاري ) به صفت1391گندمكار (. كندشناسي شناختي ارائه رويكرد معني

زبان، گويان فارسيها در جملات سخنآن هايي ازهاي استعاري و طرح نمونهپس از معرفي صفت
  كند. ميررسي بن پديده را چگونگي درك اي

  

                                                              
1 C. Zimmerman 
2 K. Cuddington 
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  پژوهش نظري چارچوب .3
ين ابنابر شود؛ انجام مي هاي تصوري بندي و طرحوارهفرايند مقولهدو  حاضر در چارچوب  پژوهش

  .گرددارائه مي فراينددر ادامة اين بخش معرفي مختصري از اين دو 
  
  بنديمقوله .3-1

سان اطلاعاتي كه از تعامل ان ،. به عبارتياستبندي شناسي شناختي ابزار مقولهدر زبانزبان 
هاي ربهتج تمامبندي . مقولهآيندبه دست ميبندي د در قالب مقولهنشوو محيط بيرون كسب مي

روح هاي بيتوانيم به پديدهمي هاهايي كه با آنشود؛ تجربهحسي تا سطوح انتزاعي را شامل مي
هاي مختلف قائل شويم و در صور خيال براي طبيعت، ها نقش، جان ببخشيم و براي آنمحيط

شناسي اندر زب«ها سخن بگوييم. موجودات و گياهان آن شخصيت تعريف كنيم و حتي از زبان آن
 گيرد و در اين ميان برساختارهاي اطلاعاتي ذهن صورت مي ةشناختي، تعامل با جهان به وسيل

 »شوداي براي سازماندهي، پردازش و انتقال اطلاعات تأكيد ميزبان طبيعي به عنوان وسيله
  )2: 1381 ،راديوسفي(گلفام و 
  

   هاي تصوريطرحواره .3-2
شوند كه هاي بنيادين ساخت شناختي استعاره محسوب ميهاي تصوري از لايهطرحواره

هاي انتزاعي ذهن مانند زبان ارتباط برقرار بين تجربيات عيني و فيزيكي جهان خارج با حوزه
ه كشوند محسوب ميتجربياتي جمله شناسي شناختي از در زبانهاي تصوري طرحواره. كنندمي

هاي جهان پديده ةها ضمن تعامل و مشاهدند. اين مقولهنكهومي را ايجاد ميهاي مفاستعاره
هاي . طرحوارهشوندميحاصل  روزمره زندگي مختلف هايموقعيت با ههمواج در پيراموني انسان
هاي محيط هاي بدني و تجربههاي اساسي در ذهن هستند كه در اثر فعاليتتصوري، ساخت

 با ما ند.هست عيني و دارند ما شدةجسمي درك در ريشه تصوري، هايطرحواره« شوند.كسب مي
 مهند،راسخ(» كنيم صحبت انتزاعي هايحوزه دربارة توانيممي عيني هايطرحواره اين از گيريبهره
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 ها عبارتند از طرحوارة حجمي، طرحوارة حركتي و طرحوارةترين انواع طرحوارهمهم). 59 :1390
  قدرتي.

  
  طرحوارة حجمي .3-3

. اين طرحواره در اثر استديگر  يطرحوارة حجمي قرارداشتن مفهومي در درون مفهوم
شود. تجربة فيزيكي انسان از يك مكان مشخص مانند داخل منزل، اتومبيل و يا كلاس ايجاد مي

پندارد كه در درون محيط خاصي حضور دارد. اين طرحواره، فرد به صورت انتزاعي مي ةدر نتيج
 -داخل يا بيرون -درون موقعيت تشخيص براي تجربي مبناي« )23: 1987( 1جانسون اعتقاد به

 واقع شود ظرف درون يا تواندمي چيزي آن مبناي بر كه معنا اين به است؛ آن بودن مرزدار خارج،
  ».آن از بيرون يا
  
  
  

  حجمي ةطرحوار. 1 شكل
  

  طرحوارة حركتي    .3-4
؛ مسير منزل تا محل كار، كندمياش مسيرهاي متعددي را طي يك فرد در زندگي روزمره

اي در ذهن يك شخص خلق ... كه از اين مسيرها تجربهكار تا مأموريت، منزل تا مغازه ومحل 
 انسان حركت. شودميايجاد  اوهاي انتزاعي از اين حركت در ذهن شود و در نتيجه طرحوارهمي
 حركتي هايطرحواره استعاري گيريشكل اساس پيراموني عالم در ها و موجوداتپديده ساير يا

ا و موجودات ير اشيحركت سا ةخود و مشاهدكردن انسان با توجه به تجربه حركت« .است
قادر چه آورد و براي آنمي يددر ذهن خود پداز اين حركت فيزيكي  انتزاعي ايمتحرك، طرحواره
  ).375 :1387 (صفوي، »دگيرژگي حركت را در نظر ميويبه حركت نيست، 

                                                              
1  M. Johnson 
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  ب                     مسير                    الف    

  حركتي ةطرحوار .2شكل 
  
  طرحوارة قدرتي .3-5

قيت يابي به موفكه اين مشكلات در دست شودميآدمي اغلب در زندگي با مشكلاتي روبرو 
گيري فرد در مواجهه با اين موانع متفاوت است. برخي تصميم شوند. تصميممحسوب مي مانع
ي اي با بررسگيرند به هر نحوي از اين موانع عبور كنند و در رسيدن به هدف موفق شوند. عدهمي

ز رسند. افرادي نيبه نتيجه مي موانعكنند و با دورزدن و عبور از شرايط راه بهتري را انتخاب مي
دهند. با برگشتن از مسير، عبورنكردن از موانع را بر عبور از آن و موفقيت ترجيح مي

 ارتباط در آن عملكرد و ماهيت كه است تصوري هايطرحواره از ديگر يكي قدرتي هايطرحواره«
 تجربة پاية بر استعاري هاينگاشت طرحواره، نوع اين در. گيردحركتي شكل مي هايبا طرحواره

 يا و مانع قدرتي هايطرحواره در كه تفاوت اين با ؛آيدمي به وجود جاييجابه و حركتفيزيكي 
 موانع با برخورد در انسان رفتار نوع و عملكرد شودمي موجب كه دارد قرار راه ميانة در سدي
 هايواكنش آن، مقاومتي نيروي ميزان و موجود به نوع مانع با توجه و باشد متفاوت و متغير

  ).70: 1382 (صفوي، »بزند سر انسان از متفاوتي و مختلف
  
  

                                                 
  
  

  قدرتي طرحوارة .3 شكل
هاي مفهومي آب به ارزيابي استعاره ادامه، در شدنظري ارائه  چارچوبچه از براساس آن

  .شودپرداخته مي
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  پژوهشروش . 3-6 
تركي آذربايجاني گردآوري  از آب در زبان برگرفتهواژگان استعاري طبيعت  مطالعهدر اين 

ا ت اندهبندي معنايي و ارائة طرحوارة تصوري تبيين شدها با روش مقولهو معاني استعاري آن
-هاي اورالشناسي جزو زبانزبان تركي از لحاظ رده به دست آيد. گويشوران اين زبان ديدگاه
 ةمجموع به آلتايي-اورال هايزبان .هاي آلتايي استتر از گروه زبانبيان صحيح و يا به 1آلتايي
(در  آلتاي و اورالهاي كوه بين منطقة از هاآنكه گويشوران  شودمي گفته هاييزبان

 مهاجرت مختلف نقاط به مختلف هايزمان در گروه هر و رخاستهب تركستان) شمال
و زنجان به ترتيب  اردبيل، اروميه ،تبريز ايران شهرهاي). در 18:1365 ،(هيئت ستا كرده
  شود.ها تكلم ميتركي آذربايجاني در آنزبان ترين شهرهايي هستند كه بزرگ

 ن نيز درشم زباني پژوهشگرااست. به شكل مصاحبه با گويشوران ها داده آوريروش گرد
ربايجاني آذ تركيزبان به صورت ميداني با مراجعه به گويشوران . باشدميتنظيم اين واژگان مؤثر 

آب را كه  ةهاي استعاري مربوط به حوزلغت ها خواسته شداز آنضمن راهنمايي و تبيين موضوع 
 60تا  40ز مردان نفر ا 30برند در اختيار پژوهشگران قرار دهند. به كار مي در محاورات روزمره

سال ساكن شهر زنجان كه به درخواست پژوهشگران پاسخ مثبت دادند به عنوان مشاركان پژوهش 
 حاضر انتخاب شدند. حداقل تحصيلات مشاركان، ديپلم و حداكثر تحصيلات، كارشناسي بود. در

جمع برايمند بودند به طور تصادفي هدسترس كه به موضوع پژوهش علاق واقع، از گويشوران در
با اين گويشوران از واژگان حوزة آب،  ها استفاده شد. در مصاحبهها و تكميل پرسشنامهآوري داده

، پس از داشتنداما صرفاً يازده واژه كه كاربرد فراواني  شدلغات و اصطلاحات فراواني گردآوري 
  شد. ثبت مطالعه 
به  استاي كه داراي دو بخش كه ابتدا پرسشنامه استانجام پژوهش به اين صورت  ةشيو

ها در قالب در بخش نخست، چند واژة حوزة آب و كاربرد استعاري آن .مشاركان تحويل داده شد
هاي ديگري را با موضوع آب و كاربرد استعاري و از مشاركان خواسته شد لغت هايي ذكر شدمثال

هايي كه خود بيان كردهواژهآن ذكر كنند. در بخش دوم، از مشاركان خواسته شد براي هر يك از 

                                                              
1 Altaic-Aral 
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 كننداي ارائه اند توضيح سادهاند يك مثال كاربردي ارائه دهند و براي هر كدام از لغاتي كه نوشته
ها بود. بر اين اساس، چون تعداد نظر آن و كاربرد لغت را در معناي خاصي شرح دهند كه مورد

اند مختلف ها اشاره كردهباز به آن هايي كه مشاركان پژوهش در بخش نخست اين پرسشنامهواژه
ها و كاربردهاي استعاري را در اختيار اي از مثالبخش دوم پرسشنامه نيز طيف گسترده ،بود

نامه براي هر كدام از مشاركان هاي بخش دوم پرسشتعداد پرسش ،پژوهشگران قرار داد. در واقع
    ها اشاره كرده بودند.خست به آنمتفاوت بود و به تعداد مواردي بستگي داشت كه در بخش ن

نين آذربايجانين ديليهاي تركي مانند نامهبخش ديگري از اطلاعات از طريق فرهنگ
به دست  )1391، دلداربناب( فرهنگ تطبيقي كنايات دلدارو  )1376، (بهزادييضاحلي لوغتي 

تركي مانند صبحي  ها در بافت، به برخي متون نثر و نظم زبانآمد. براي درك بهتر اين لغت
و كاربرد  شد ) مراجعه1384) و جعفري (1397)، محمدبياني (1394)، باغبان كريمي (1397(

نظران زبان و ادبيات از نظرات شعرا، اديبان و صاحب ،ها مورد مداقه قرار گرفت. علاوه بر اينآن
هر واژة استعاري با . مفاهيم مورد نظر در مورد شدتركي آذربايجاني به عنوان ارزياب استفاده 

 براي آذربايجانيآب در زبان تركي  ةواژ يمفاهيم استعاركمك اشعار، امثال و حكم شرح داده و 
   .شوندميارائه  5در شكل شمارة بندي معنايي، دادن مقولهنشان

  
  هاتحليل داده .4
هاي تصوري استعاره شود. هدف بررسيمي پرداختهها در اين بخش از پژوهش به تحليل داده

  است. هاي تصوريبندي و طرحوارهفرايند مقولهموجود در پديدة آب بر اساس 
  
  »آب«  su:  سو .4-1

هاي در بين همة واژگان استعاري طبيعت، آب و عناصر حوزة آن از پربسامدترين لغت
هاي بشر از آب و ديگر نمادهاي آن در همة ترين تجربه. ژرفهستندكاربردي در گفتار و نوشتار 

ها تمثيل نور، اميد و حقيقت است. گويشوران زبان تركي آذربايجاني از مقولة استعاري آب زبان
گيرند. در شعر شاعران آذربايجان، آب استعاره از هاي متعالي و روشن بهره ميبراي افكار و ايده

  مفاهيم لطيف است.
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ر هاواسي       او سرين درديمه درمان سويونا     قوربان اولوم سي، بهشته بنزهزل منظرهاو گؤ
  ) 27: 1394 (باغبان كريمي،

فداي آن مناظر زيبا، هواي چون بهشت و آبي كه درمان آلام من است، «گويد شاعر مي
  :ةچكامكند. يا اش معرفي ميو آب را درمان روح و مصفًاي جان خسته» خواهم بود

  هر قصر سليمان دا، داش آينا سويا دونمز     چيمرانماغا بير آينا اؤرك بالقيزين اولسون      
  ) 81: 1397 (محمدبياني،

ة دلي شود؛ بايد آييندر قصر هر سليمان، آيينة سنگي به آب بدل نمي«منظور بيت اين است كه 
در اين شعر، آينه و آب كه » برچيدچون بلقيس داشت؛ كه او تصور كرد آب است و پاچة دامن 

ن ااند تا مفهوم روشنايي آب براي مخاطبند در يك ترادف قرار گرفتههست از نمادهاي روشنايي
انعكاس آب در افكار گويشوران زبان تركي آذربايجاني نماد به وضوح به تصوير كشيده شود. 

شود؛ هاي لطافت و پاكي ياد ميمايهو از آن در فرهنگ همة اقوام در بن باشدميآرامش و صفا 
  ها روشني و شفافيت آب به يك باور عمومي تبديل شده است.به عبارتي در بين تمام قوميت

  
  »عمان«  [ummαn?] عوممان .4-2

شود. در گفته مي عوممان در زبان تركي آذربايجاني به آب فراوان در شكل استعاري 
 عوممانباشد. استعاره از هر گونه آب زياد است كه برگرفته از درياي عمان مي ممانحقيقت عو

تر از انتظار باشد مانند اشك . همچنين به هر چيزي كه مقدار آن بيشاستنماد سخاوتمندي 
گويند. افرادي مي عوممانآميز در زبان تركي، چشم، مشكلات، درد و ناراحتي به صورت مبالغه

 وممانعگيرند. به عبارتي احوصله باشند نيز با اين واژه مورد اشاره قرار ميكه خيلي صبور و ب
  . استمظهر بردباري و متانت 

  عوممان درديم وار منيم                          كونلوم الُور خار منيم                 
  ) 1698: 1376 (بهزادي،

درياي عمان دارم/ روحم چنان ناراحت است كه گويي  ةدردي به انداز«به معني  هتراناين 
اش هكشيدن آلام انبور، گوينده براي تبيين و به تصويردر اين شع باشد.مي »از خار در رنج است
د. شواين واژه در قالب طرحوارة حجمي تعريف مي استفاده كرده است. عوممانبه استعاره، از لغت 
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فرض شده است. گويشور با تصور ظرف  عومماني به نام درد، رنج، مشكلات و... در درون ظرف
درد تا  كندميخاصي در ذهن خود، انبوهي از مشكلات را درون آب فراوان درياي عمان تشبيه 

  القا كند. به مخاطب خود را و غم فراوان 
  »آبشار«  [šαlαlæ] شلاله .4-3

ن بلند ااستعاري به زلف زيبا و بلند است. گويشور زبان تركي آذربايجاني، گيسو اشارة شلاله
كند؛ به عبارتي گويندگان در محاورات خود با تشبيه مي شلالهرا به  و آويزان محبوب و معشوق

   .دكننميتشبيه زلف بلند و دلربا به آب زلال و بلندي آبشار، مقصود خود را به استعاره ادا 
   اسدخانئ ديقه ديقه ايريلدن             شلاله ساچلارين سولماسيام من            

   )103 :1394 باغبان كريمي،(
هاي اي (مادر) كسي كه اسدخان (شاعر) را لحظه به لحظه بزرگ كردي، همان زلف«

يسوان گ؛ اسدخان سلطاني شاعر اين چكامه با ديدن »آبشارگون تو كه به خاطر من سپيد گشتند
ة در زمر شلاله داند.آبشارمانند مادرش حيات خود را مديون اين گيسوان سپيد بلند مي

د. بلندي و حالت افتان زلف به ريزش و حركت آب آبشار شوهاي حركتي تعريف ميطرحواره
  كند.و تجربة رواني آب آبشار را در ذهن گويشوران تداعي مي شودميتصور 
  

  »سيل«  [sel] سل .4-4
آن را با سيل مقايسه دادن زيادي و وفور هر چيزي، زبان تركي آذربايجاني براي نشان در 

گويند؛ ازدحام و زيادي جمعيت را نيز با اين واژه نشان مي سلكنند و به شكل استعاري به آن مي
) يعني 1433: 1376 (بهزادي،» يه جكسنسن بو سئلين قارشيء سئيندا دورا بيلمه« دهند.مي

 ، اين جمله انبوه جمعيت را به سيل تشبيه»تواني بايستيتو در مقابل اين سيل (جمعيت) نمي«
 پندارد كه در كف رودخانه و اطراف آن پخش شده است.. گويشور سيل را آب فراوان ميكندمي

كت گرفتن حرسمبل تحرك و غليان است كه گويشور با در نظر  آذربايجاني تركي سيل در زبان
  . استكند كه با قدرت در حركت و جريان عظيم آب سيل، آن را در طرحوارة حركتي تصور مي

  
  »چشمه« [bulαlg]  بولاغ .4-5
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كه  ي استهر چيز ةمظهر غليان و مركز اراد )بولاخ(بولاغ  آذربايجانيدر فرهنگ تركي 
ر وجود دارد كه براي تذكمثلي  آذربايجانيگويشوران زبان تركي  ميان. در باشدميمنشأ حركت 
» ازمگينن بولاغ اولمبولاغ گورك ائوزونن قينيه، سو توك«: شوداستفاده ميتحرك به افراد كم

ت. اي نخواهد داشيعني چشمه بايد از خودش جوشش داشته باشد، با آب ريختن به چشمه، نتيجه
و در مسير خاصي  ودشميچشمه در طرحوارة تصوري مركز حركت است كه آب از آن خارج 

  يابد.جريان مي
    لار جوشا گلمز    خلقين اؤزونه، خلق اؤزو امداد اولاجاقديرسو تؤكمگ ايلن كؤهنه بولاق

  )31: 1397 (محمدبياني،
اي ايجاد نخواهد شد/ مردم براي حل هاي قديمي، چشمهبا ريختن آب به چشمه« 
  ». شان، خودشان بايد كمر همت ببندندمشكل

شاعر تلاش و تكاپوي هر فرد و قوم را بسان جوشش و جريان  ،طرحوارة تصوري اين در
چه آب چشمه بايد از خود پندارد كه براي ادامة حيات مستلزم حركت است؛ چنانچشمه مي

  هاي قديمي ثمري نخواهد داشت. جوشش و جريان داشته باشد و ريختن آب به چشمه
   بولاخ قينر چاي چمنين گوزونده        حيدر بابا سولي يرين دوزونده     

  )35: 1373 (شهريار،
  »جوشدير روستا/ چشمه در بالاي رودخانه و چمن ميحيدر بابا در محل سولي«

 چشمه مركز و مظهر اراده، جوشش و فرمان حركت است. گويشوران زباندر اين بيت نيز 
پندارند كه تركي با درك انتزاعي از جوشش و حركت چشمه، آن را در قالب طرحوارة حركتي مي

دهد و با ابرام گرچه حركتش كنُد است اما به آرامي به راه خود ادامه مياپيمايد، مسير را مي
  د تا به مقصد برسد.گذارموانع را پشت سر مي

  
  »باران«  [јαğiš] ياغيش .4-6

نند و كبراي توصيف فراواني هر چيز، آن را به باران تشبيه مي آذربايجانيدر زبان تركي 
مانند باران، « )2805: 1376 (بهزادي،...» توكدو ياغيش كيمي گوزوندن ياشي «نامند. مي ياغيش
جا شدت و زيادي اشك چشمان به باران مانند اين» هايش را از چشمانش جاري ساخت...اشك
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در باور گويشوران زبان تركي  باران مظهر فراواني و زيادي هر چيزي است.در حقيقت  است؛ شده
  باشد.باران سمبل و تعبير وفور هر چيزي مي

تر جاري ظرفي قرار دارد كه به شدت هر چه تمام در جهان ذهني گويشور، مظروف باران در
شود؛ حال ممكن است اين ظرف چشم باشد و مظروف آن اشك چشم. در اين طرحوارة مي

  .شودميحجمي، باران از درون ظرفي جاري و با شدت سرازير 
  

  »باريكهآب« [zinæ]  زينه .4-7
 داند، گرچه كمآمد كم را مانند آب باريكه ميدر آذربايجانينظام ذهني گويشوران تركي  

  دار است. است اما دائمي و مستمر است و هميشه باقدرت ادامه دارد. حركتش آهسته، اما ادامه
  سنين عشقين زينه گوزدور، منيم عشقيم دئمه سؤزدور

   قاريش عشقين قوشون اوزدور، يئنه قوي چايلانا كؤنلوم                         
  ) 126 :1394 كريمي،(باغبان      

اي ضعيف در جريان است، تصور نكن كه عشق در ادعا عشق تو در من هنوز مانند چشمه«
  ».  آور تا چون رودخانه به جريان بيفتدشود/ تو نيز مرغ عشق را به حركت درميخلاصه 

آمد استعاري با اين يا همان در زينهاند. را به استعاره رزق كم هم گفته زينهدر زبان ترك 
نه زيماني گويشوران، در تجربيات زيست. دار و دائمي استكه به لحاظ حجمي كم است اما ادامه

باريكه تدريجي و باقدرت در جريان است و در ذهن آنان اين پديده در طرحوارة حركتي يا آب
  قرار دارد.

  »رود« αi]č چاي  .4-8
خروشد، هر چه كه در مسيرش رودخانه با قدرت مي، سمبل قدرت است. »رود/ «چاي 

  ريزد.برد و در نهايت به دريا ميكند و با خود ميباشد از جا مي
   گوز ياشلاري هر يئردن آخارسا، مني توشلار     دريايه باخار، بللي دي، چايلارين آخاري

  ) 64: 1373 (شهريار،
هاي دهد/ هدف رودخانهقرار ميهايت از هرجا كه بريزد مرا هدف جريان اشك چشم«

اشك فراوان به رودخانه تشبيه شده است. رود در  ».باشدخروشان معلوم است كه متوجه دريا مي



 ايرج ظفري                                      تركي آذربايجاني در زبان آب تصوري ةاستعار ارزيابي   256

 263 – 251شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

طرحوارة  ةجا كند. رود در زمرهتواند هر چيزي را جابكن است و ميجهان هستي گوينده بنيان
  دهد. قدرتي قادر است موانع را از سر راه بردارد و به مسيرش ادامه

  
  
  
  

                   
  (رود) چايقدرتي  طرحوارة .4شكل                  

  
  »قطره«  [dαmči] دامچي (دامجي) .4-9

و قطره در  دامچيهاي هر چيز با مقدار اندك در ذهن گويشور تركي آذربايجاني با واژه
بير دامچي «كند. به هر چيز كم اشاره مي در استعاره(قطره)  دامچيشود. زبانش متجلي مي

كه » اي نان خوردم و بلند شدم...قطره«) يعني 1072: 1376 (بهزادي، ...»چورك ييب قالخديم 
  :بيتباشد. يا در كوچك مي در حقيقت به معناي لقمة

   الحق تبريزي   رحمتدن اگر نولا بير قطره بيزه دامهالدين شمساي شاه شجاع
شود اگر الدين اي شمس تبريزي، چه مياي شاه شجاع«گويد مي )169 :1397( صبحي

كند و شاعر آرزوي رحمت خدا را به دريايي تشبيه مي» اي از رحمت خداوندي بر ما بچكد؟قطره
كند مقدار را تداعي ميقطره وجود ناچيز و كم است و هر چيز بي .اي از اين رحمت را داردقطره

دادن فروتني خود ي استعاره از تواضع است. گوينده يا نويسنده براي نشاندر اشعار و نثرهاي ادب
ه چكد. بقطره ترسيم مظروفي است كه از درون ظرفي مي گيرد.در مقابل دريا از قطره بهره مي

  تراود.(قطره) از داخل ظرف به بيرون مي دامچيعبارتي در اين طرحواره 
  »عميق«  [dærin]درين  .4-10

. گويندمي عميقيا  درينتر، نيز به سخن ارزشمند و پرمغز رازدار و داراي فهم بيش به انسان
» قعمي«درين انديشه باشد را  گويشوران با تداعي عمق آب دريا يا رود، كسي كه صاحب فكر و

دهند تا با تشبيه عميق بودن آب به انديشة آدمي منظور خود را بهتر ادا كنند. هرگونه نسبت مي
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سئر ساخليان «نامند. مي »عميق« درينه در طراز سخن حكيمانه باشد را به استعاره كلامي ك
دادن اسرار كردن و بروزاست كه چندان اهل صحبت» رد تودارف) «184: 1391 (دلدار بناب،» آدام

  اش نيست.و احساسات دروني
ژرف داده و با الهام از آب عميق، بدان نسبت  شودميسخن پرمحتوا با عمق آب مقايسه 

گنجد اي بسان ظرف است كه در آن عقل و سخن ميشود. در ذهن گويشوران، مغز طرحوارهمي
  و برخي افكار و سخنان از ژرفاي خاصي برخوردار هستند.

  
  »سطحي«  [dαјαz]داياز  .4-11

 »سطحي« دايازگويند از نگاه گويشوران داراي عقل محتوا و بيهوده سخن ميآنان كه بي
اهميت را با اين واژه استعاري حوصلگي، سخنان فاقد ارزش و هر چيز كمهستند. همچنين كم

  كنند.قضاوت مي
  لردنلردن     آختاردي حياتين سويونو، دار لولهليك بو داياز حوصلهكيم اومدو درين  

  )64: 1397 (محمدبياني،
سطحي انتظار ژرفا دارد؟/ چه كسي در هاي چه كسي از حوصله«گويد شاعر اين بيت مي

در اين بيت به باور گوينده، صبر و حوصله داراي » هاي تنگ و باريك دنبال آب حيات است؟لوله
  ست و از افرادي كه داراي تحمل كافي نيستند، نبايد انتظار صبوري و مدارا داشت. ا ژرفا

ند و كساني كه از حوصله داداري را چون ظرف آب ميشاعر در صور خيال خويش، خويشتن
 بيند.ند را در عمق آب و آناني كه از صبر كافي تهي هستند را در سطح آب ميهست برخوردار

  دانند.معني ميعمق و بيمحتوا را نيز سطحي، بيگويشوران سخن بي
كنند كه داراي آب است و كسي كه عقل را به مثابة طرحوارة حجمي تصور مي گويشوران 

ارزش راند در سطح اين ظرف قرار دارد نه در ژرفاي آن. همچنين هر كلام بيسخن سبك مي
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 ظرف ممكن است رودخانه يا دريا؛ حال اين است مظروفي در سطحي از يك ظرف آب همانند
 .باشد

  بندي استعاري آبمقوله .5شكل 
  

  
  گيرينتيجه .5

شناسي فرهنگي در زبان آب از ديدگاه زبان ةهاي مفهومي حوزدر اين پژوهش به استعاره
رهنگ و ف بر حسبگزينش واژگان  ةشناسي فرهنگي نحو. در زبانپرداخته شدتركي آذربايجاني 

بيني باورهاي خود دنياي اطراف را روحيات اقوام متفاوت است. گويشوران هر قوم از زاوية جهان
پذيرد و قدرت خيال، تصورات پيراموني را يهاي طبيعت تأثير مبينند. ذهن گوينده از پديدهمي

بخشد. اگر اين تأثيرگذاري در ذهن گوينده ملموس باشد هاي مختلف تداعي ميدر ذهن به شكل
هن هاي طبيعت در ذو براي ديگر گويشوران قوم نيز فراگير باشد، مفاهيم انتزاعي بدل از پديده

هاي آن تركي آذربايجاني از مفهوم آب و مقوله ها گويشوران زبانبندند. بر اساس ارزيابينقش مي
در كاربردهاي استعاري براي  هاي مختلفشان تصويري از نور و اميد دارند و در موقعيتدر ذهن

  گيرند.ها بهره ميهاي اميدواري و روشني از اين پديدهدادن صفتنشان

)آب(سو 

عظمت
فراواني

زيبايي

وفور

كمال ط
لبي

ارپشتكزيادي

قدرت

تواضع

سخن 
ارزشمند

ابي محتو
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، علوم شناختي ةتوسع. با استشناسي شناختي يكي از مباحث جديد در زباناستعاره    
شناسي است. دليل بنيانگذاران زبان استعاره به ابزاري براي درك بهتر امور انتزاعي تبديل شده

كند. شناختي اين بود كه ذهن، امور انتزاعي را از طريق بازسازي در قالب امور مادي درك مي
تر ؛ پيششدهايي بررسي هبا ذكر نموناين پژوهش  درها آب و كاربرد آن واژگان استعاري پديدة

دهد . نتايج به دست آمده نشان ميخدمت شعر و ادبيات زبان تركي بوداستعاره صرفاً ابزاري در 
گوهاي روزمرة خود، هم در مفهوم فيزيكي و هم وگويشوران زبان تركي، از اين واژگان در گفت

  برند.براي بيان مفاهيم انتزاعي بهره مي
ن تريبندي استعارة طبيعي آب چگونه است، معروفمقوله هكدر پاسخ به سوال نخست 

. در اين حوزه يازده واژه شدندتركي آذربايجاني استخراج  آب در زبان ةهاي استعاري حوزمقوله
(دريا)،  دنيزكه عبارتند از  شدندتركي آذربايجاني بررسي  به لحاظ كاربرد استعاري در زبان

باريكه)، (آب زينه(باران)،  ياغيش(چشمه)،  بولاغ(سيل)،  سل(آبشار)،  شلاله(عمان)،  عوممان
شناسي فرهنگي در (سطحي). به لحاظ زبان داياز(عميق) و  درين(قطره)،  دامچي(رود)،  چاي

انعكاس پاكي، روشني و حقيقت  ،زلالي دليلآن به  ةهاي حوزباور همة گويشوران، آب و پديده
 درين(رودخانه) و  چاي(دريا)،  دنيز(عمان)،  عوممان(چشمه)،  بولاغهايي مانند . پديدهاست

گر مفاهيم انتزاعي شان تداعيهاي والاي(عميق) از نمادهاي آب، به خاطر عظمت و زيبايي
ها را مظهر تركي آذربايجاني اين پديده . گويشوران زبانهستندفراواقعي در ذهن گويندگان 

  دانند.بردباري، سخاوت، قدرت و متانت مي
(قطره) نماد تواضع و فروتني  دامچي(باران) مظهر زيبايي هستند.  ياغيش(آبشار)،  شلاله

چه ة قدرت است كه هر آنكنندباشد. اين پديده تداعينيرو و اقتدار مي نماد(سيل)  سلاست. 
هاي گر انسان(سطحي) تداعي دايازكند. از جا برمي را گيردميدر حريم و مسيرش قرار 

خن مبالات سدهند كه بيانديش است و به استعاره چنين صفتي را به افرادي نسبت مييسطح
شان را هايها و گفتارانديشه آنان و ديگر شنوندگان مؤثر افتد،گويند تا شايد اين نسبت در مي

هايي دهد احتراز كنند و از انديشهاز ايراد كلامي كه بوي بيهودگي مي مورد مداقه قرار دهند،
مچنين، ه. استباريكه) نماد قناعت و استمرار (آب زينهمحتوايي دارد. كه نشان از بي كنندجتناب ا

كار، طلبي، زيادي، پشتاز عظمت، فراواني، زيبايي، وفور، كمالمعاني مختلف استعاري آب عبارتند 
  . ))5(محتوا (تصوير قدرت، تواضع، سخن ارزشمند و هرگونه كلام يا فكر بي
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اين شده بيانگر هاي انجامهاي آب، ارزيابيپاسخ به پرسش دوم مبني بر نوع طرحوارهبراي 
(سطحي)  داياز(عميق) و  درين(باران)،  ياغيش(عمان)،  عوممان(دريا)،  دنيزهاي كه پديده است

(عمان) را ظرفي در  عوممان(دريا) و  دنيزكنند. اين نوع طرحواره، از طرحوارة حجمي تبعيت مي
(باران) به تصور گويشوران در  ياغيش. گيردميها قرار گيرد كه مظروف آب در اين ظرفمينظر 

(عميق)  درين. همچنين مفاهيم استشدن از اين ظرف به آرامي در حال خاليظرفي قرار دارد كه 
كه با آن سطح مظروف (آب) را  كنندمي(سطحي) عمق ظرف را براي گويشور تداعي  دايازو 
(رود) در طرحوارة قدرتي داراي قدرت فوق تصور هستند كه  چاي(سيل) و  سلسنجند. مي

 زينه(چشمه) و  بولاغ(آبشار)،  شلالهقادرند از هر مانعي عبور كنند و به مسير ادامه دهند. 
ت در سا از مبدأ به سوي مقصد كه دريا كنند وميباريكه) طبق طرحوارة حركتي، طي مسير (آب

كند كه همانند حجمي تبعيت مي ةهاي تصوري آب عمدتاً از طرحوار. استعارههستندحركت 
بستر رودخانه، جوي و يا دريا بسان ظروفي هستند كه مظروف آب در درون يكي از  )3(شكل 

  ها قرار دارد. اين ظرف
استعاره  ةدر خصوص پرسش سوم مبني بر ديدگاه گويشوران زبان تركي آذربايجاني به مقول

هاي آن شناسي به واژة آب و وابستهآب، گويشوران اين زبان به لحاظ روان ةآب و عناصر حوز
ار هاي مثبت به كدر كاربردهاي استعاري، براي صفتها را اين واژهبه عبارتي  ؛نگرش مثبت دارند

  كنند.هاي منفي استفاده مي(كم عمق) را براي صفت دايازدر يك مورد واژة  تنها ؛برندمي
 و از طبيعتواژگان را زبان تركي آذربايجاني با طبيعت،  هاپيوند عميق زبانبا توجه به 

هاي تركي آذربايجاني و زبان گيرد. اين امر در ترجمه از/ بهبراي بيان رفتارهاي انساني وام مي
 دتوانمي مطالعهاين نتايج  . همچنين،كندادبي كمك مي هاينبه مترجمان در درك مت فارسي
 واستعاره  موردو به دانش ما در مفيد واقع شود معلمان  و شناسانزبان ،ويسندگان، نشعرابراي 

   بندي مفاهيم ذهني و درك هستي بيفزايد.چگونگي صورت
شناسي روان هايهايي در حوزهتواند موضوع پژوهشها ميها و كاربرد آنارزيابي استعاره
تواند به ابعاد اجتماعي و رواني بعدي مي هايشناسي زبان باشد و پژوهشاجتماعي و نيز جامعه

است و پژوهشگران مي دامنة واژگان استعاري مأخوذ از طبيعت بسيار گسترده ها بپردازد.استعاره
ها و... و هاي حيوانات، درختان، ميوهتوانند به كاربردهاي استعاري واژگان طبيعت در مورد نام

   ها بپردازند.ي فيزيكي آنذهني غير از معنا ها به مفاهيماطلاق آن
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Evaluating the Imaginary Metaphor of Water in Azerbaijani 
Turkish Language 

 
Abstract 
The study of metaphors through cognitive approach illustrates how 
much the human mental imaginations extends to abstract concepts. In 
this study, which has been conducted in the cultural linguistics 
framework, the process of categorization and imaginative schemas have 
been used to explain the metaphors of the water phenomenon in the 
Azerbaijani Turkish language. The research data were collected 
through interviews with 30 Turkish native speakers, as well as the use 
of books, poetry collections and dictionaries of this language in a very 
limited number. First, the semantic relationship of each of the words 
related to water was determined, then, to show the exact metaphorical 
meanings, the semantic categorization method and the presentation of 
an imaginary schema were used to determine the viewpoints of 
Azerbaijani Turkish speakers to the metaphors of water. The research 
findings show that the speakers of this language use water expressions 
metaphorically in their speech. There are ten metaphoric expressions of 
water with positive use and one with negative use that are used by native 
speakers in appropriate situations. 
 
Keywords:  Azerbaijani Turkish Language, Imaginary Metaphor, 
Cultural Linguistics, Imaginary Schemas, Categorization 


